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رسانه ملی هنوز آن  قدرت را دارد
که بخواهد خودش را بازسازی کند 

رسانه ها باید قبول کنند که اساسا در موضعی 
قرار دارند که باید بگویند ما در برابر جهان چه 

می گوییم. آنها قرار نیست بگویند جهان واقعا 
چگونه است. این را باید رسانه ها بپذیرند و 

حالا بگویند وقتی که ما درباره جهان این گونه 
می گوییم، چه کسانی به حرف های ما گوش 

می دهند. آیا گوش مخاطب ایرانی از این حرفی 
که ما این طوری می گوییم پر نیست؟ مخاطب 

ایرانی همین که شما بگویید ف، آیا تا فرحزاد 
نمی رود؟ مخاطب ایرانی دنبال چه هست؟

در وضعیت حقیقت یا پســاحقیقت، چه تغییری در ادراک مخاطب از رســانه 
بایــد ایجــاد شــود و رســانه های رســمی و بــزرگ چــه تغییــری در کارکردشــان در 

مواجهــه بــا مســائل بایــد داشــته باشــند؟
دربــاره ســوالی کــه فرمودیــد بایــد گفــت حقیقــت در دســت یــک نفــر نیســت. 
کــه فقــط یــک رســانه خــاص حقیقــت را  اصــا نبایــد این طــور فکــر کنیــم 
یــد و بقیــه غیرحقیقــت را منتقــل می کننــد. مســاله مــا همــواره و نــه  می گو
ی هســتیم، بلکــه از زمانــی  الان کــه در عالــم اینترنــت و عصــر فضــای مجــاز
ــفاهی  ــات ش ــا در ارتباط ــل از آن، مث ــی قب ــد و حت ــر می ش ــه منتش ــه روزنام ک
و در ادبیــات خودمــان تکه تکــه بــودن حقیقــت بــوده اســت. قصــه مــا، قصــه 
ــد  ــر می کنن ــس و فک ــل را لم ــدن فی ــی از ب ــدام بخش ــه هرک ــت ک ــی اس آدم های
حقیقــت در دســت آنهاســت، درحالی کــه حقیقــت واقعــا نیازمنــد درک 
کلیــت و ماهیــت یک چیــز اســت. همچنیــن نیازمنــد آن اســت کــه در ســطح 
یــم و بــه خروجی هــای رســانه ای  بالاتــری از آنچــه اتفــاق می افتــد، قــرار بگیر
یــم،  بیاور مختلــف توجــه کنیــم و دســت آخــر ابعــاد مختلــف قضیــه را در
حتــی الان مطالعاتــی کــه مرتبــط بــا علــوم شــناختی و رســانه انجــام می شــوند، 
می گوینــد در ایــن وضعیــت هــم نمی توانیــم بگوییــم حقیقــت را بــه آن شــکلی 
کــه در عالــم رســانه ها مدنظرمــان اســت، یعنــی عینیــت  )objectivity(درک 
ی  کرده ایــم. خیلــی وقت هــا ممکــن اســت عوامــل متعــدد شــخصی، ســاختار
ــد.  ــر بگذارن ــم، تاثی ی ــداد دار ی و موقعیتــی در برداشــتی کــه مــا از موضــوع و رو
یــدادی در اختیارمــان اســت کــه  به هرحــال، مثــا مــا به عنــوان روزنامه نــگار رو
ــه خبــر تبدیــل کنیــم. خودمــان واقــف هســتیم کــه از فــرد  می خواهیــم آن را ب
روزنامه نــگار تــا ســازمانی کــه نهــاد روزنامــه در ذیــل آن و بــا اطاعــت از قوانیــن 
آن فعالیــت می کنــد و کســانی کــه آن را حمایــت مالــی می کننــد و همین طــور 
ذی نفعــان مالــی و فکــری و شــناختی آن چقــدر اثــر می گذارنــد در آن تفســیری 
یــداد ارائــه می شــود. بــه همیــن دلیــل فکــر می کنــم رســانه های بــزرگ  کــه از رو
کــه  اساســا بایــد تعبیرشــان از مخاطــب را تغییــر دهنــد. مــا سال هاســت 
یرمجموعه هــای مختلــف بــه  یــم و ایــن رشــته بــه ز رشــته ارتباطــات را دار
فراخــور تحــولات تقســیم می شــود و همــه ایــن رســانه ها را تحلیــل می کننــد. 
امــا رســانه های مــا هیچ وقــت از ایــن محتــوای علمــی اســتفاده نمی کننــد، 
یــادی در مقطــع فوق لیســانس یــا به نــدرت دکتــری، دربــاره  مثــا پژوهشــگران ز
کرده انــد و ایده هــای مفیــدی دارنــد بــرای اینکــه تلویزیــون  کار  تلویزیــون 
بخواهــد مخاطبــان خــودش را بیشــتر کنــد و خــودش را معتبرتــر نشــان دهــد. 
ی هایمــان معمــولا  امــا عمــا رســانه های مــا از تلویزیــون تــا مطبوعــات و خبرگزار
از ایده هــا و یافته هــا اســتفاده ای نمی کننــد؛ بــه عبارتــی رســانه های مــا بنــا 
بــه ارزش هــا و اهــداف و برنامه ریزی هــا و راهبردهــای خــاص خودشــان دارنــد 
فعالیــت می کننــد، بــدون اینکــه پیونــدی بــا حــوزه علــم برقــرار کننــد کــه ســعی 
ــا  ــوای رســانه ها را تحلیــل و نحــوه مواجهــه مخاطــب ب می کنــد مســتقا محت
آنهــا را شناســایی کنــد و راهبــردی بدهــد کــه بتوانــد بــه بهتــر شــدن وضعیــت 
یابــی رســانه در جامعــه کمــک کنــد. مــن  رابطــه رســانه بــا مخاطبــش و اعتبار
ــانه های  ــژه رس ــانه ها به وی ــه رس ــد ک ــن باش ــر ای ــن تغیی ــم عمده تری ــر می کن فک
کــردن حــوزه عمــل  بــزرگ ماننــد روزنامه هــا و رادیــو و تلویزیــون بــا نزدیــک 
ــه  ــد ک ــک کنن ــن کم ــه ای ــد ب ی بتوانن ــگار ــش خبرن ــوزه پژوه ــه ح ی ب ــگار خبرن

ــزرگ بهتــر شــود.  وضعیــت رســانه های ب

در حــال حاضــر بــرای جامعــه و مخاطــب ایرانــی آیــا حقیقت موضوعیت دارد؟
چــرا ایــن مســاله نبایــد بــرای جامعــه و مخاطــب مــا موضوعیت نداشــته باشــد؟ 
یــب نفــوذ اینترنــت  در مخاطــب ایرانــی الان مثــل همــه مخاطبــان جهــان ضر
بــا احتســاب دسترســی بــه اینترنــت توســط تلفن هــای همــراه بــالای 100 درصــد 
اســت. وقتــی مــا در جامعــه  ای کــه اینقــدر رســانه  ای شــده و همــه هــم دنبــال 
آن هســتند کــه اخبــار مختلــف را بگیرنــد، حــرف می    زنیــم و دربــاره مخاطــب 
کــه در جامعــه پایــدار و ثابتــی زندگــی نمی کنــد،  ایرانــی ســخن می گوییــم 
یدادهــای مختلفــی اتفــاق  یســت می کنــد کــه در آن رو بلکــه در جامعــه ای ز
می  افتــد و برخــی از اینهــا گاهــی ســاختگی هســتند و افــکار عمومــی آنهــا 
یدادهایــی واقعــی هســتند کــه  را جهــت می   دهنــد و بعضــی اوقــات هــم رو
افــکار عمومــی، مبتنی بــر آنهــا جهــت پیــدا می  کننــد، قطعــا فهــم حقیقــت 
برایــش مهــم اســت. مخاطــب ایرانــی می   خواهــد از ماهیــت و چیســتی خبرهــا 
بدانــد و خیلــی وقتهــا رســانه   های مــا چــون منتظــر برخــی مجوزهــا هســتند و بــه 
دلیــل محدودیت هایــی کــه در عمــل و ایفــای نقش  شــان وجــود دارد، دســت 
یع بــه خبــر تبدیــل  یــداد را به موقــع و ســر و پایشــان بســته اســت کــه ایــن رو
یــداد تــا زمانــی کــه رســانه  کننــد. بنابرایــن همیــن تاخیــر از زمــان وقــوع یــک رو
ــد  ــور کن ــن تص ــار ای ــد دچ ــب را می   توان ــردازد، مخاط ــوع می   پ ــه موض ــمی ب رس

کــه رســانه دنبــال ناحقیقــت اســت و می   خواهــد حقیقــت را طــور دیگــری ارائــه 
دهــد. بــه همیــن دلیــل مخاطــب ایرانــی وضعیــت پیچیــده ای دارد؛ هــم دارد 
ی رســانه   ای مختلــف خبــر می  گیــرد کــه اینهــا یــک  دربــاره حقیقــت از مجــار
بخش  شــان غیررســمی هســتند ماننــد شــبکه  های اجتماعــی و برخــی هــم 
رســمی هســتند و بعــد تضــاد بیــن ایــن یافته  هــا را می  بینــد و از طــرف دیگــر 
یــت  مخاطــب ایرانــی در معــرض رســانه  هایی اســت کــه خــارج از ایــران مدیر
می  شــوند و تولیــد محتــوا می  کننــد و چــون مبنــای آنهــا عمدتــا ایــن اســت کــه 
از رســانه  های غیررســمی ارتزاق کنند یا از شــهروند-خبرنگار اســتفاده کنند، 
بنابرایــن مخاطــب ایرانــی ســردرگمی   اش در مواجهــه بــا آنچــه به  ویــژه از رســانه 
یافــت می  کنــد، بیشــتر می شــود. در ایــن وضعیــت، اتفاقــا مخاطــب  رســمی  در
گاه باشــد و ایــن برایــش  ایرانــی بایــد بــه فــرق بیــن حقیقــت و فراحقیقــت آ
موضوعیــت دارد. مخاطــب ایرانــی بایــد در راســتای تاشــش بــرای تشــخیص 
گاه بماند درباره اینکه  حقیقت مهارت یابد، البته ممکن است که نهایتا ناآ
حقیقــت چیســت. چــون گاهــی مــا براســاس پیش  فرض   هــا و قضاوت   هــای 
یــم کــه حقیقــت را تعییــن  پیشــین و تجربه هــای قبلی  مــان تصمیــم می   گیر
یــم، بــه  گــر رســانه   ای را انتخــاب می  کنیــم یــا کنــار می گذار کنیــم؛ در نتیجــه ا
ایــن دلیــل اســت کــه چقــدر بــه مذاق مــان خــوش می  آیــد یــا نمی  آیــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه در جهــان امــروز مــا می   توانیــم بــا تصــور اینکــه قــدرت ایــن را 
یــم کــه درســت را از غلــط تشــخیص دهیــم و بدانیــم کــه ســره از ناســره کــدام  دار
یــم و عمــا تبدیــل بــه  ی  هــای رســانه  ای قــرار بگیر اســت، عمــا در معــرض باز
مشــتری یــا دیتــای خامــی شــویم کــه می  توانــد اطاعاتــش بــه فــروش رود و بــه 
نفــع اقتصــادی یــک نهــاد دیگــری باشــد. پــس مخاطــب ایرانــی برایــش قصــه 
حقیقــت و فراحقیقــت موضوعیــت دارد و تدابیــری بایــد اندیشــیده شــود کــه 
ن اینکــه جبهــه بگیــرد و ذهنیتــی برایــش ســاخته  بــرای مخاطــب ایرانــی بــدو
شــود، دربــاره فضــای اشباع   شــده از رســانه امــروز و انــواع حقایقــی کــه می   توانــد 

یافــت کنــد، توضیــح داده شــود و بــه تفکــر انتقــادی تجهیــز شــود. در
اینکــه چــه اتفاقــی می افتــد کــه رســانه های کان و اصلــی در القــا و بازنمایــی 
حقیقــت موفــق نمی شــوند، بایــد گفــت اساســا برداشــت مخاطــب از محتــوا 
ی کــه یــک نفــر  ی کــه بــرای رســانه قائــل اســت. اعتبــار بســتگی دارد بــه اعتبــار
ــاد  ــازد. اعتم ــانه را می س ــه آن رس ــاد او ب ــت، اعتم ــل اس ــانه قائ ــک رس ــرای ی ب
بــه رســانه هــم چهــار زیرمجموعــه دارد. اعتمــاد بــه انتخــاب موضــوع، اعتمــاد 
یابــان  بــه نحــوه انتخــاب حقایــق و اعتمــاد بــه روزنامه نگارهــا به عنــوان ارز
ــه می دهنــد.  ــه صحــت تفاســیری کــه روزنامه    نگارهــا ارائ درســت و اعتمــاد ب
ــه هــر کــدام از  ــه رســانه را شــکل می دهنــد. وقتــی مخاطــب ب اینهــا اعتمــاد ب
ایــن زیرمجموعه هــا شــک کنــد، عمــا اعتمــادش بــه رســانه مختــل می شــود. 
، اعتبــار رســانه بــه اینکــه وابســتگی مالــی و جناحــی رســانه بــه  از طــرف دیگــر
کجاســت هم ناشــی می شــود. درنتیجه مخاطب براســاس ذهنیتی که درباره 
جنــاح اقتصــادی یــا سیاســی یــا فکــری کــه روزنامــه یــا رســانه را ارتــزاق می کنــد و 
براســاس جهت    گیــری  ای کــه نســبت بــه اینهــا دارد، بــه رســانه اعتبــار می دهــد. 
بنابرایــن رســانه نمی توانــد بــرای آن مخاطبــی کــه مثــل او فکــر نمی کنــد، ابــزار 
مناســبی بــرای بازنمایــی حقیقــت باشــد. بــه تعبیــر دیگــر مــا نمی توانیــم دربــاره 
ایــن ســوال شــما بــه صــورت کلــی صحبــت کنیــم. امــا وقتــی نظرســنجی کنیــم و 
زیر 10 درصد مخاطبان به رســانه ای اعتماد داشــته باشــند، باید در آن رســانه 
بســته شــود چــون فقــط دارد بــرای آن رســانه پــول خــرج می شــود. انتظــار مــی رود 
کــه در جامعــه هــر رســانه ای مخاطــب خــود را داشــته باشــد. اساســا همــه مــردم 
نمی تواننــد مخاطــب یــک رســانه باشــند. همیــن اســت کــه مــا می گوییــم شــما 
یــف کنیــد و از ایــن میــان، مخاطــب  بایــد مخاطبــان مشــخص خودتــان را تعر
یــم اینکــه رســانه ای در  هدف تــان را نیــز تعییــن کنیــد. لــذا می خواهــم بگو
ــا نیســت، بســتگی بــه مخاطبانــش دارد.  بازنمایــی حقیقــت موفــق هســت ی
گــر مخاطــب را از دســت داده، اعتمــاد و اعتبــار رســانه ای اش مخــدوش  ا
ــا  گــر این طــور نباشــد، قاعدت شــده و طبیعتــا مــردم مصرفــش نمی کننــد امــا ا
ــه آن اعتمــاد می کننــد و فکــر  ــار دارد و مــردم ب در بیــن عــده ای از مــردم اعتب
می کننــد آن رســانه اطاعــات درســتی را برایشــان تهیــه می کنــد. بــه ایــن ترتیــب 
یــداد را بــه آن صــورت کــه خــودش می خواهــد  آن رســانه موفــق می شــود یــک رو

ی کنــد و بــه مخاطبــش منتقــل کنــد. خبرســاز
 

ــر رســانه چگونــه داوری و قضــاوت را رقــم میزنــد و  ادراک مخاطــب تحت   تاثی
بــر آن اثــر می گــذارد؟ 

ایــن ســوال خــوب اســت بــه ایــن لحــاظ کــه ســواد رســانه ای مخاطــب شــما را 
ک مخاطــب، تحت   تاثیــر یــک  افزایــش دهــد. مــن فقــط ســاده می گویــم کــه ادرا
ک مخاطــب به این  موضــوع نیســت کــه ایــن را رســانه پــر یــا خالــی می کنــد. ادرا

معنــی اســت کــه شــما بــرای مخاطــب اختیــار قائلیــد و وقتــی کــه مخاطــب 
یافــت می کنــد، آن را قطعــا آن طــور کــه مــن می خواهــم  دارد پیــام مــن را در
گــر مــا معنــا یــا مفهومــی کــه مدنظرمــان  ، ا درکــش نمی کنــد. بــه عبــارت دیگــر
یــم، احتمــال اینکــه مخاطبــان هــم همــان معنــای  اســت را الــف در نظــر بگیر
ی فاصلــه  الــف را از پیــام برداشــت کنــد، بســیار کــم اســت. همیشــه مقــدار
بیــن ایــن معانــی وجــود دارد. هرقــدر ایــن فاصلــه کمتــر باشــد، مــا موفق تــر 
یســته خــودش و زندگــی روزمــره اش و  هســتیم. مخاطــب براســاس تجربــه ز
پرســه زنی هایش در اجتمــاع، معانــی را از ســایر رســانه ها می گیــرد و براســاس 
صحبت هایــی کــه در جمع هــای حرفــه ا ی یــا خانوادگــی و دوســتانه می شــود، 
ی پذیرش مطلب  نگرشــش درباره رســانه شــما شــکل می گیرد و آن نگرش رو
شــما تاثیــر می گــذارد؛ یعنــی اینکــه چــه درکــی از مطلــب شــما داشــته باشــد و 
ک مخاطــب توســط ســایر رســانه ها  چــه معنایــی بــه آن تخصیــص دهــد. ادرا
هــم تحت   تاثیــر قــرار می گیــرد و ممکــن اســت ایــن مخاطــب، نــه رســانه شــما 
ی ببینــد و بــه رســانه  بلکــه رســانه دیگــری را بــا معنایــش قابــل همذات پنــدار

دیگــری اعتمــاد کنــد و آن را بپذیــرد.

گیــر کشــور چــرا در ســالیان اخیــر در جــذب مخاطــب یــا حفــظ آن  رســانه های فرا
موفــق نیســتند؟ مشــکل در چیســت؟ عــدم درک مخاطــب و تحلیــل درســت از 
مناســبات رســانه و مخاطــب یــا عــدم تولیــد پیــام مناســب بــه فراخــور مخاطبــان 

یــا عــدم کارآمــدی ابزارهــای تولیــد در دســت رســانه؟ 
من فکر می کنم مشــکل عمده در جذب مخاطب ایرانی توســط رســانه های 
گیرمــان ایــن اســت کــه اعتمــاد مخاطــب را از دســت داده انــد. بــه اتفاقاتــی  فرا
ــد  ی می آی ــی پور ــی فردوس ــا وقت ــانه مث ــد. در رس ــه کنی ــد توج ــه دارد می افت ک
یــان  کنــد و شــما در جر کلــی مخاطــب بــرای شــما جــذب  کــه می توانــد 
طبیعتــا  کنیــد،  حــذف  را  و  ا یــد  می گیر تصمیــم  یزی شــده ای  برنامه ر
یــاد هســتند و  مخاطــب بی اعتمــاد می شــود. مثال هایــی از ایــن دســت ز
ــاح دوم  ــه اصط ــای ب ــاده؛ روزنامه ه ــاق افت ــن اتف ــم همی ــا ه ــاره روزنامه ه درب
خــردادی مخاطــب داشــتند امــا وقتــی مــا دیدیــم اینهــا دارنــد ســری در میــان 
ســرها در می آورنــد، حذف شــان کردیــم. اعتمــاد مخاطــب ایرانــی ذره ذره 
از بیــن رفــت و احســاس کــرد رســانه ای کــه دارد حــرف او را می زنــد، توســط 
ــه عبارتــی، مخاطــب در  نیروهــای تعیین کننــده جامعــه امــکان بقــا نــدارد. ب
ی بــا آنهــا کــه در واقــع کنــار گذاشــته شــده یــا بــه حاشــیه رانــده  همذات پنــدار
گیــر  یافــت کــه خــودش هــم حاشــیه ای اســت، بــه آن رســانه فرا شــدند و ایــن در
کنون وقتی آمارها وضعیت جذب مخاطب توســط رســانه ها  پشــت کرده و ا
را فجیع نشــان می دهند، باید گفت که این رســانه ها عما به جز حرام کردن 
پــول بیت المــال کار دیگــری انجــام نمی دهنــد. شــما رســانه هســتید، بــرای 
اینکــه مــردم بــه شــما اعتمــاد کننــد و بــرای اینکــه بتوانیــد بــرای نقــش دادن 
بــه افــکار عمومــی ایفــای نقــش کنیــد، و بــرای اینکــه بتوانیــد امنیــت عمومــی 
ــد،  ــت می ده ــود را از دس ــب خ ــانه مخاط ــی رس ــد. وقت ــظ کنی ــه را حف جامع
عمــا نــه بــرای امنیــت کشــور نقشــی ایفــا می کنــد و نــه در نقــش دادن بــه افــکار 
گاه کــردن  عمومــی ایفــای نقــش می کنــد و نــه می توانــد بــرای اطاع رســانی و آ
مخاطب کار موثری انجام دهد.  تولید و عدم تولید پیام مناســب به فراخور 
مخاطبــان اهمیــت می یابــد و می توانــد باعــث از بیــن رفتــن مخاطــب شــود، 
بــه ایــن دلیــل کــه مــا تجربــه کرده ایــم در برنامه هایــی کــه مربــوط بــه بهداشــت 
یه پرمخاطبــی بــود  و ســامت هســتند، یــا مثــا در هفته نامــه ســامت کــه نشــر
و عمــده مباحثــی کــه مطــرح می کــرد از جانــب متخصصــان مطــرح می شــد، 
پیــام براســاس نیــاز مخاطــب تولیــد می شــد و مخاطــب ایــن رســانه ها را رهــا 
ــا هــم همیــن اتفــاق افتــاد و آنجــا  نمی کــرد. در دوره همه گیــری ویــروس کرون
گیــر اقبــال نشــان داد، چــون دنبــال ایــن بــود  هــم مخاطــب بــه رســانه های فرا
ــرای نجاتــش از آن مهلکــه دارد اندیشــیده  ــد چــه راهــی و تدبیــری ب کــه بدان
می شــود. مخاطــب براســاس همیــن اخبــار رســمی بــود کــه  متوجــه شــد یــک 
کســن را گرفتنــد و بعــد نگرفتنــد و اینکــه بایــد در برابــر  زمانــی جلــوی آمــدن وا
کنشــی داشــته باشــد و همه اینها را  نســخه های طب ســنتی یا اســامی چه وا
مردم از رســانه رســمی گرفتند؛ پس مردم رســانه رســمی را کنار نگذاشــته اند؛ 
ی  امــا ایــن رســانه، جایــی مــورد اقبــال عمومــی قــرار می گیــرد کــه بتوانــد نیــاز
را از مخاطــب برطــرف کنــد. نیــاز اطاع رســانی، ســرگرمی و تفســیر وقتــی 
توســط رســانه بــرآورده نمی شــود، عمــا مخاطــب احســاس می کنــد بــا مشــتی 
یــک درســتی برایشــان  حــرف و کلمــه طــرف اســت و ایــن کلمــات وقتــی رتور
بــه کار نمــی رود یــا باغت شــان بــه ســمتی اســت کــه منافــع عــده خاصــی 
تامیــن شــود، او طبیعتــا زده می شــود. می توانــم اشــاره کنــم بــه تبلیغ هایــی 
یــژه تلویزیــون اتفــاق می افتــد؛  کــه همیــن الان دارد در رســانه های مــا به و
اینهــا تبلیغاتــی هســتند کــه دارنــد بــه مــردم می گوینــد یخچالــت کهنــه شــده، 
؛ کــدام عقــل ســلیم و علمــی حتــی در دنیــای  بینــدازش دور و یــک نــو بگیــر
یــدن را تبلیــغ  یــم قســطی خر به شــدت مــدرن ایــن حــرف را می پذیرد؟مــدام دار
می کنیــم یــا ســرگرمی    هایی کــه پخــش می کنیــم، عمدتــا برنامه هایــی خشــن 
ی فهرســت برنامه هــای کانــال نمایــش یــا  هســتند. مــن وقتــی از ســر کنجــکاو
یال های تلویزیــون را پخــش می کننــد، نــگاه می کنــم یــا حتــی برنامه هــای  ســر
کــودک را می بینــم، وجــه خشــونت در اینهــا خیلــی برجســته اســت. رســانه 
ــما  ــه ش ــد. اینک ــذف کن ــکس را ح ــونت و س ــه خش ــت ک ــانه ای اس ــالم رس س
ســکس را حــذف کنیــد امــا در نشــان دادن خشــونت بــه فجیع تریــن شــکل 
آن ابایــی نداشــته باشــید، پــس رســانه ســالمی نیســتید. البتــه ایــن بــه آن 
معنــا نیســت کــه ایــن رســانه محتــوای خــوب نــدارد امــا مســاله اینجاســت کــه 
ایــن محتواهــای نــازل کــه اعتمــاد مخاطــب را ســلب کرده انــد، آنقــدر پخــش 
شــده اند و مخاطــب بــا اینهــا مواجــه شــده کــه باعــث شــده مخاطــب دیگــر 

دیــد کلــی راجــع بــه رســانه پیــدا کنــد و نگرشــش منفــی باشــد. 
عــدم کارآمــدی و نوبــودن ابزارهــای تولیــدی کــه در دســت رســانه هــم هســت، 
قطعــا اثــر دارد امــا می خواهــم بگویــم کــه مخاطــب ایرانــی ضعــف در ایــن 

ــوا  ــت محت ــی اهمی ــب ایران ــرای مخاط ــا ب ــون عمدت ــرد، چ ــمت را می پذی قس
بیشــتر از فــرم اســت. ضمــن اینکــه پذیــرش فــرم خیلــی فرهنگــی اســت و 
بســتگی بــه ایــن دارد کــه شــما در چــه فرهنگــی بــزرگ شــده باشــید و چــه 
یــد. مثــا فــرم برنامه هــای عروســکی تلویزیــون ترکیــه کــه ملــت  فرمــی را بپذیر
خودشــان می بیننــد، مــن را جــذب نمی کــرد، چــون بــا فــرم فرهنگــی مــا 
یــم جوانانــی کــه تحصیــل کرده انــد  همخوانــی نداشــت. مــا در ایــران کــم ندار
و هنرمنــد هســتند و خیلــی خــوب می تواننــد بهتریــن فرم هــا را بــرای عرضــه 
محتــوا نشــان دهنــد، امــا از آنهــا اســتفاده نمی شــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه رســانه 
یــد مــن فقــط بــا اینهــا کار می کنــم و بــه  خــودش را می بنــدد و دارد می گو
خــودش انــگ زده اســت. تــا وقتــی کــه رســانه بــا انگ هــای خــودش بــا مــردم 
روبــه رو می شــود، هــم مخاطبــش را از دســت می دهــد و هــم اینکــه نمی توانــد 

ــد.  ــتفاده کن ــتی اس ــا به درس ــه نیروه از هم

رســانه های رســمی در ایــران در رقابــت بــا رســانه های خــرد متعــدد هســتند 
یــا بــه مــوازات آنهــا عمــل می کننــد؟ رســانه کلان و رســمی چگونــه و بــا چــه 

کنــد؟ دگرگونی هایــی می توانــد حقیقــت را بــرای مخاطــب پررنگ تــر 
کــه در همــه جــای دنیــا رســانه های رســمی در رقابــت  نه فقــط در ایــران، 
کــه مــن در اخبــار  بــا رســانه های خــرد قــرار گرفته انــد. نه فقــط خارجی هــا 
ی هــا در دوره کرونــا  ی کــه خبرگزار خودمــان خیلــی جاهــا دیــدم، مثــا اخبــار
کثــر اینهــا بــا اینکــه توییتــر فیلتــر اســت، از قــول مقامــات رســمی  داشــتند، ا
می گفتند که فان کس در توییتر خودش این طور نوشــته اســت. شــبکه های 
اجتماعــی به نوعــی منبــع خبــر شــده اند. ایــن نشــان می دهــد کــه در ایــن 
رقابــت قــرار دارنــد ولــی در همــه جــای دنیــا رســانه های رســمی دارنــد ســعی 
می کننــد و مثــا روزنامه نــگار دارد ســعی می کنــد جذابیتــی کــه تولیــد محتــوا 
در رســانه های خــرد دارد را بگیــرد و درواقــع یــاد بگیــرد و از آنهــا اســتفاده کنــد 
و آن وظیفــه و نقــش دروازه بانــی یــا نگهبانــی کــه فقــط روزنامه نــگار می توانــد 
ایفــا کنــد را ایفــا کنــد. ایــن، رســانه رســمی را نجــات می دهــد. جامعــه مــا 
جامعــه ای بحــران زده اســت؛ بحــران زده از منظــر مباحــث علمــی. مــدام در 
ایــن کشــور ســیل، زلزلــه، آلودگــی و کمبــود آب، خشکســالی، از بیــن رفتــن 
یــم. اینهــا همــه  ... را دار ی، پزشــکی جایگزیــن و یســت فناور ، ز جنــگل، فقــر
مســاله هســتند از قضــا مســاله علمــی هــم هســتند. شــما خودتــان قضــاوت 
کنیــد کــه چقــدر گزارش هــای تحقیقــی دربــاره اینها الان در رســانه های رســمی 
ــان را حفــظ  ــرای اینکــه بتوانیــد خودت می بینیــد؟ اساســا در رســانه رســمی ب
کنیــد، بایــد راهبردهایــی را اتخــاذ کنیــد کــه برخــی از پــس آن برنمی آینــد. 
یکــی از اینهــا کــه بــه آن اشــاره کــردم، نگهبانــی اســت. دیگــری دروازه بــان 
بــودن اســت. ســومی ایــن اســت کــه شــما گزارش هــای تفصیلــی و تحقیقــی 
خوبــی بنویســید. مــن متاســفم از اینکــه بگویــم به عنــوان پژوهشــگر و اســتاد 
کــه در  ی و ارتباطــات، روزنامه نگارهایــی را نمی بینــم  دروس روزنامه نــگار

ایــن جهــت تربیــت شــده باشــند. 
مــواردی کــه گفتــم و نیــز در کنــار آن رســانه، تفکــر خــاق و توانمندی هــا و 
مهارت هــای شــناختی مخاطــب را توســعه می دهنــد و بــه اینهــا توجــه شــود. 
رســانه ها بایــد قبــول کننــد کــه اساســا در موضعــی قــرار دارنــد کــه بایــد بگوینــد 
ما در برابر جهان چه می گوییم. آنها قرار نیســت بگویند جهان واقعا چگونه 
اســت. ایــن را بایــد رســانه ها بپذیرنــد و حــالا بگوینــد وقتــی کــه مــا دربــاره 
جهــان این گونــه می گوییــم، چــه کســانی بــه حرف هــای مــا گــوش می دهنــد. آیــا 
ی می گوییــم پــر نیســت؟  گــوش مخاطــب ایرانــی از ایــن حرفــی کــه مــا این طــور
مخاطب ایرانی همین که شــما بگویید ف، آیا تا فرحزاد نمی رود؟ مخاطب 
ایرانــی دنبــال چــه هســت؟ اینکــه مــا متاســفانه نمی توانیــم بــه روز نیازهــای 
کــه وضــع رســانه ها را وخیم تــر  مخاطب مــان را بســنجیم، معضلــی اســت 
ــه رو  ــا چــه ملــت و ذائقه هایــی روب کــرده و خــود رســانه هــم نمی دانــد اصــا ب
اســت تــا بتوانــد آنهــا را بــرآورده کنــد. مــن پیشــنهادی کــه می توانــم دســت آخر 
بــردی خدمت تــان عرض کردم، این  بدهــم، عاوه بــر اینهایــی کــه بــه شــکل کار
اســت کــه رســانه های ایرانــی احتیــاج شــدیدی دارنــد بــه اینکــه به ســمت مدل 
مســئولیت اجتماعــی برونــد. به عبــارت دیگــر طبــق ایــن مــدل، بحــث انتقــاد 
یــه یــا  را تقویــت کننــد، انتقــاد راحــت و بــدون عواقــب. برنامه هایــی مثــل زاو
برنامه هــای دیگــر کــه الان حضــور ذهــن نــدارم مخاطــب پیــدا کردنــد، چــون 
وجــه انتقــادی آنهــا برجســته شــده اســت. مــن بــه یــاد دارم دوســتان نزدیکــی 
کــه بــه ایــن قبیــل برنامه هــا دعــوت شــده بودنــد، می گفتنــد: »خیلــی وقت      هــا 
کــه بــه مــا زنــگ می زننــد کــه بــه ایــن برنامــه بیــا، می پرســیم آیــا آزادی بیــان 
یــم، می گوینــد بلــه، بعــد می گوییــم آیــا شــما آزادی پــس از بیان مــان را هــم  دار
تضمیــن می کنیــد؟ درصورتی کــه آنهــا ایــن را تضمیــن کننــد، مــا بــه آن برنامــه 
یــم.« در ایــن فضــا، رســانه ها و روزنامه نــگار هــم احســاس می کننــد  می رو
کــه چــه بگوینــد کــه به خطــر نیفتنــد. رســانه متاســفانه در ایــران اولا منفــک از 
علــم اســت؛ دومــا از مســئولیت اجتماعــی ای کــه دارد منفــک اســت و ســوما 
دارد از آن به عنــوان ابــزار اســتفاده می شــود. چهــارم اینکــه، رســانه ایرانــی در 
تاطــم تحــولات رســانه ای متعــدد قــرار دارد و در ایــن امــواج بــا یــک کرجی دارد 
حرکــت می کنــد. پنجــم اینکــه، رســانه ایرانــی بــا قوانیــن نامشــخصی روبــه رو 
گر رســانه ای از موضوعی تخطی  یم که ا اســت. وقتی در قانون مطبوعات دار
کــرد، مدیرمســئولش بایــد مواخــذه شــود، امــا در عمــل می بینیــم روزنامه نــگار 
بازداشــت می شــود، طبیعــی اســت کــه روزنامه نــگار دیگــر احســاس امنیــت 

و راحتــی نــدارد بــرای اینکــه انتقــاد ســازنده کنــد. 
شــما دربــاره فراحقیقــت گفتیــد، مــن می گویــم مــا عمــا بــا یــک فرارســانه 
یــاد اســت و آن را در چنبــره  ی رســانه ز مواجــه هســتیم کــه خیلــی قدرتــش رو
خــودش گرفتــه و تــا زمانــی کــه رســانه احســاس آزادی نکنــد، مخاطــب ایــن 
را به خوبــی درک می کنــد و خیلــی خــوب متوجــه می شــود کــه رســانه، رســانه 
آزادی نیســت، آن هــم در جهانــی کــه او می توانــد نظــر خــودش را بگویــد و 
نظــری کــه دوســت دارد را بشــنود، پــس عمــا بــه آن رســانه توجهــی نمی کنــد. 

بـــا توجـــه به اینکه در حال حاضر و در عصر پســـت مدرن حقیقت نزد مخاطب 
رســـانه بنا بر دیدگاه های غالب بلاموضوع یا بی اعتبار شـــده اســـت، این تغییر 
یابی می کنید و آیا در همه جهان عمومیت دارد؟ پیامدهای  جایگاه را چگونه ارز

بلاموضوع شدن حقیقت نزد مخاطب، مثبت است یا منفی؟ 
اینکه یک تلقی پست مدرن نسبت به جایگاه حقیقت به وجود آمده است، به این 
معنی نیست که این تلقی در نسبت با همه جوامع به یک شکل صادق است. در واقع 
در جوامعی مثل ایران و کشـــورهایی مانند آن یعنی کشـــورهایی که کاما در ســـپهر 
فرهنگی مدرن آخته و آمیخته نشده اند، این تلقی به تمامیت تحقق پیدا نکرده و 
همچنان تلقی های کاسیک و حتی سنتی نسبت به حقیقت جایی در این فضا 
دارند. اما بله این واقعیتی است که به نظر می رسد بهترین تعریف از حقیقت و ارتباط 
آن با حقیقت یا حتی واقعیت تا حد زیادی، تعریف بودریاری است مبنی بر اینکه ما 
با وانموده های حقیقت روبه رو هستیم؛ ما به تعبیری با حاد واقعیت روبه رو هستیم و 
شاید نتوان تعریفی دقیق تر از بودریار در این خصوص بیان کرد. اما این مساله تقریبا 
درست است. برای فهمیدن اینکه چگونه این اتفاق افتاده است نباید گمان کرد 
که ظهور تکنولوژی های جدید یا اتفاق فلسفی در ذهن انسان سبب آن بوده است؛ 
نه، این اتفاق یک اتفاق تاریخی تفکری است که همزمان تکنولوژی های جدید را به 
ظهور می رساند و همزمان تلقی های سنتی نسبت به حقیقت را به چالش می کشاند 
و همه اینها با هم به یک وجود، وجود دارند، علی رغم اینکه موجودیت های متفاوتی 
هستند. اینکه روزبه روز از قرن هجدهم و نوزدهم به این طرف انسان بصری تر شده 
را کجـــا می تـــوان فهـــم کـــرد؟ آن را باید در هنر فهمید؟ در رســـانه فهمید؟ در زندگی 
اجتماعی یا صرفا فلسفه باید فهمید؟ این مساله ای است که در همه جا می توان 
ردپای آن را پیدا کرد و یک رویداد تاریخی برای انسان معاصر است که گاهی در ظهور 
رسانه های نوین آن را می شود دید و گاهی در تفاوت کارکردی رسانه های سنتی تر آن 
را می بینیم. مثا در یک کتاب که منتشر می شود و خریداری می شود، خواسته و 
ناخواسته بسیاری از شاخص های موردنظر مخاطب از طراحی جلد تا نوع نوشتن 
... شاخص های بصری است؛ چه در تفاوت ادبیات و اصطاحات گفت وگوی  و
ما که مملو است از استعاره های بصری و چه در سایر مسائل، کاما روشن است 
که یک انسان جدید و جهان جدید درحال تجربه شدن است که این انسان جدید 
و جهان جدید تاریخش همان تاریخ مدرن است؛ ولی وجه انسان جدید، رادیکال 
شده رویکرد بصری در تاریخ مدرن است. برای چنین انسانی، حقیقت و ناحقیقت 
به کلی محو نشـــده اســـت، بلکه حقیقت در ذیل قدرت معنا می شـــود. زیرا رسانه 
ذیل قدرت است و قدرت تعیین می کند رسانه چه بگوید و چه نگوید و حقیقت 
چگونه تفسیر شود. تفسیر انسان امروز از حقیقت درواقع تفسیرش از قدرت است 
و براساس فهمش از قدرت برای حقیقت جا تعیین می کند. این رویکردی است که 
ما با آن روبه رو هستیم و اتفاقا این رویکرد، رویکردی انفعالی نیست بلکه به شکلی 

کاریکاتوری درواقع فعالانه است.
 

منظور از فعالانه بودن چیســـت؟ وجه کنشـــگری مخاطب در نســـبت با رســـانه 
منظور است؟

فعالانه یعنی فعالیت خارج از موضع است. یعنی رویکردی که شما خود را خالق 
حقیقت تصور می کنید، اینکه حقیقت وانموده است و دیگر وجود ندارد یا اینکه 
...؛ پس چیزی به اسم حقیقت  نشانه ای است در ساختارهای اجتماعی و زبانی و
... دیگر وجود ندارد. حتی برخی حقیقت  با هر اسمی چه استعایی چه متعالی و
تاریخی هایدگری را نمی پذیرند. بنابراین در یک وضع اتفاقا فعالانه قرار داریم اما این 
وضع فعالانه، فعالانه است نسبت به قدرت؛ به این خاطر که ادراک و تفکر بصری 
بسیار هم سنخ و هم سو با این فعالیت است. چون بصری بودن نسبت به سمعی 
بودن وجه فعالیت بیشـــتری دارد و ســـمعی بودن انفعالی تر اســـت. از این گذشـــته 
قدرت عرصه فعالیت اســـت؛ قدرت به آن معنا که انســـان امروز می فهمد و تفســـیر 
می کند یک مساله فعالانه است. رسانه پس دو وجه دارد: وجه ادراکی که از دیدن 
بهره می گیرد و وجه سیاسی اجتماعی که در آن مناسبات قدرت برای او تعیین کننده 
ک تعیین حقیقت برای انسان امروز شده است، برای  است. این خواهی نخواهی ما
برخی صریح و آشکار و برای برخی در واقع غیرآشکار و ضمنی رسانه به این شکل 
فهمیده و درک می شـــود. باید تاش کنیم که رویکرد و فهم خودمان از حقیقت را 
بازگویی و بازنویسی کنیم و آن را در رقابت با رویکرد پست مدرن به طرح بگذاریم تا 
کسانی که اهل حقیقت هستند و حقیقت را هنوز یک سودای دست نیافتنی برای 
انسان نمی دانند، بتوانند با انس به حقیقت برای انسان، به مراحل بالاتری نائل شوند. 

با توجه به پیدایش رســـانه های خرد در شـــکل های نو و شـــبکه های اجتماعی 
و تاثیـــر آنهـــا بـــر مخاطب کـــه در واقع با انبوهـــی از پیام ها روبه روســـت، کارکرد 
این گونه رســـانه ها در نســـبت با کارکرد رســـانه های کلان و رســـمی چه تفاوتی 
دارد؟ اثرگذاری بیشـــتر رســـانه های کلان و رســـمی در رقابت با رسانه های خرد 

چگونه امکان پذیر است؟
در رابطه با رسانه های نوین این تصور وجود دارد که این رسانه ها در تقابل با رسانه های 
رسمی قرار می گیرند. نه؛ این گونه نیست. عما رسانه های نوین شکل جدیدی از 
توزیع قدرت هستند که در این نوع می توان به شکل فردی تر و انفرادی تر بیان داشته 
باشـــند و این بیان جهت دهی شـــده است و برخاف رسانه های جمعی که در امر 
تولید آغاز می شوند با توزیع آغاز می شوند. در تولید هر کسی آزاد است که هر چه 

می خواهد بگوید اما در توزیع چه رسمی و علنی و چه غیرعلنی که از طریق تفسیر 
توزیع های رقیب صورت می گیرد این رســـانه ها به شـــکل دیگری از اهداف پیام در 
ارتباط با قدرت هستند و اینجا اصل ماجرا تغییری نمی کند. رسانه هی نوین فقط 
کمک می کنند که بحران شکل گرفته در رسانه های جمعی تعدیل شود وگرنه تحولی 

را در فضای رسانه ای ایجاد نمی کنند.
 

یادی از مخاطبان مثلا در رابطه با رسانه ملی در ایران در  از دست دادن بخش ز
مقایسه با قبل و از دست رفتن مرجعیت رسانه رسمی به معنای نقص در کارکرد 
رسانه است؟ آیا رسانه ملی نتوانسته پیش تر حقیقت را آن طور که باید منعکس 
کند یا در برابر انبوه پیام های رســـانه های خرد در دســـترس مخاطب نتوانســـته 

پیام آفرینی کند؟ این رسانه چگونه باید خود را در حوزه کارکردی ترمیم کند؟
دلیل اصلی بحران رسانه ملی این است که این رسانه خیلی موفق نشد در نظام رقابت 
رسانه های جهانی خودش را بازتعریف کند و بخش زیادی از این مربوط به مدیران 
ارشد و سیاستگذاران کان پیدا و پنهان رسانه ارتباط دارد. رسانه ملی تا حدی متوجه 
بود که در شرایط رقابت سنگینی که برایش پیش آمد دارد عقب می ماند اما توانایی این 
را نداشت که علت این عقب ماندن را بفهمد و بداند چطور این مساله را حل وفصل 
کند به این دلیل بخش زیادی از مخاطبان خود را از دست داد. باید بازسازی رسانه 
ملی به شکل متنوع تری انجام می شد و طیف گوناگونی از مخاطبان با رسانه های 
خرد متنوع تعریف می شدند تا این بحران مدیریت شود. یعنی همان چیزی که در 
رسانه های فارسی زبان تا حدی آن را مشاهده می کنیم. این بخشی از اشکال بود و 
بخش دیگر هم به هر حال رقیبان داخلی بود که در همه جای دنیا موثر واقع می شوند 
و در ایران نیز این اتفاق افتاد. این رقبا باید از سوی سیاستگذاران کان رسانه ای 
آن خط کشـــی می شـــدند و حوزه اختیارات و اثرگذاری آنها تفکیک می شد که این 
هم اتفاق نیفتاد و به این دلیل رسانه ملی دچار ریزش مخاطب شد. همه رسانه ها، 
در برهه ای که با رسانه های نوین روبه رو می شوند با ریزش مخاطب روبه رو می  شوند 
اما همیشه بخشی از مخاطبان سنتی خود را همچنان حفظ می کنند. به نظر من 
رسانه ملی هنوز آن قدرت را دارد که بخواهد خودش را بازسازی و مساله اش را حل 
کند اما لازمه آن درک کان ملی نسبت به جایگاه رسانه ملی و نسبت به رسانه های 
خارجی، فهم رقابت رســـانه ای و فهم نقاط ضعف روش های ســـنتی انتقال پیام 
است که باید تغییر و تحول اساسی پیدا کند، به اضافه تعیین سهم رقبای داخلی 

در فضای رسانه ای کشور به ویژه در بهره مندی اقتصادی. 
خود کلمه »بازنمایی« استعاره برآمده از ادراک بصری است. به طور طبیعی بازنمایی 
رســـانه ای به شـــکل بصری تری برای همـــه اعم از سیاســـتگذاران، تولیدکنندگان، 
توزیع کنندگان، مصرف کنندگان فهمیده می  شود. در مقابل ادراک سنتی شنیداری، 
مساله اصلی شنیدن، تفهم و یافت بود نه بازنمایی؛ اساسا ادراک بصری در برابر ادراک 
شنیداری در مناسبت خوبی با رسانه ها قرار دارد. این که هایدگر می گوید زبان خانه 
وجود است حرف جهان شمول و درستی است. اما وقتی که خود زبان زبان تکنیک 
می شود و زبان قدرت می شود، یعنی خانه وجود ما خانه تکنیک، قدرت و سرمایه 
می شود و خودبه خود باید رسانه های جمعی اعم از کاسیک و نوین باشند که خانه 
و ساخت آنها ساخت قدرت و تکنولوژی باشد. زبان ما زبان بصری و تکنولوژیک 

است و زبان قدرت که خود را در رسانه به ظهور می رساند. 

حوزه کارکردی رسانه که تضعیف شد مناسبات رسانه و مخاطب چگونه باید 
ترمیم شود؟ آیا باید ابزار تغییر کند؟ 

رسانه برای مخاطب بیشتر یک پایگاه قدرت است. وب برای همین آمده است، 
ولی اعتبار وب هم درحال کاهش اســـت. درواقع مســـاله در خود نســـبت انســـان و 

حقیقت است. 

اگر مخاطب را در ارتباط با وجه سیاسی اجتماعی رسانه در ایران در نظر بگیریم 
این مخاطب در ســـاحت واقعیت چگونه فعال می شـــود؟ فرضا رســـانه با تمام 
قـــدرت در مســـاله ای مثـــل انتخابات ورود پیدا می کند، اما نتیجه مشـــارکت آن 
کمیت را رقم نمی زند، علی رغم درک اتفاقا بالای مخاطب  ایده آل مطلوب حا
از حقیقـــت. آیـــا کارکرد رســـانه در نحوه ارائه حقیقت دچار فترت شـــده یا درک 
مخاطب از پیام و حقیقتی که ارائه می شود دست به مقایسه با بازنمایی های 

رسانه های دیگر می زند. 
رســـانه خالق واقعیت اســـت و برای این رســـانه باید یک نســـبت رســـانه ای باشد تا 
رسانه معنادار باشد. در واقع هیچکدام؛ رسانه نسبت رسانه ای خود را به روز نکرده 
و بنابراین در حد تکنیک نازل مانده اســـت. هر ادراک و بینش و اعتقاد ما امروزه 
به رسانه گره خورده است و هیچ ادراکی درواقع مستقل از رسانه نیست. البته فهم 
حقیقت مستقل ناممکن نیست ولی عمومیت ندارد. همه جریان های بزرگ رسانه ای 

مرتبط با مناسبات قدرت هستند و تفاوتی نمی کنند.

 در فضایـــی کـــه حقیقـــت برای مخاطب بلاموضوع اســـت، اموری کـــه با تبیین
ســـر وکار دارند و اصولا از جنس تبیین هســـتند فرضا جهاد تبیین به چه شـــیوه ای 

باید صورت گیرد تا موثر باشد؟ 
 جهاد تبیین باید بتواند دستگاه استدلالی برآمده از نظام رسانه ای را نقد و تاش 

کند راه تفهم میان رسانه ای را برای مخاطب باز کند. 

سیدهزهرااجاق،عضوهیاتعلمیگروهارتباطاتوعلموفناوریپژوهشگاهعلومانسانیدرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

خود رسانه هم نمی داند اصلا
با چه ملت و ذائقه هایی روبه رو است

اندیشـــه و اندیشـــیدن محدود به هیچ پیش فرض و شـــرایط اولیه ای نیست، 
اما پس از رخ دادن قاعدتا موجد پرسش و نقد است و در مرحله بعد جایی 
که قرار اســـت این اندیشـــه به عرصه مفهوم و گزاره های مفهومی وارد شـــود، با 
فلسفه پیوند می خورد و این برکشیدن اندیشه به ساحت مفهوم، کارکرد اصلی 
فلسفه است تا آن را به عرصه عمل برساند و با ساحت فعال حیات آدمی و 
گر این پیوند و تعامل اندیشـــه و فلســـفه نباشـــد،  همه حوزه های آن گره بزند. ا
طبعا اندیشه ای به  منصه ظهور نخواهد رسید و در همان محدوده طرح شده 
دست و پا بسته بدون اثر خواهد ماند تا ناپدید شود و یا به کژکارکردی دچار 
خواهد شد. گستردگی موضوعات حوزه اندیشه و فراوانی مباحث در سپهر آن، 
پس از پالایش و نظم بخشی فلسفه ساماندهی شده و در قالب های مشخص 
مفهومی و تحت عناوین خاص فلسفی، هم حکایت ضرورت شکل گیری و 
خاستگاه آنها را بازگو کرده و هم افراد و جریان های فکری ای را که به آن تاسی 
جســـته و تعلق دارند، دســـته بندی می کند. بر این اساس منشأ اثر و دگرگونی 
بودن نوع خاصی از اندیشه و فلسفه ای که از پی آن ظهور کرده است تا به عمل 
بینجامد، در ترتیبات، ساختارها و فرآیندهایی خود را می نمایاند که از رهگذر 
اندیشه و سپس ایده برآمده از آن طی سده ها شکل گرفته و با عنوان حکمرانی 
یع قدرت، شـــیوه تدوین راهبردها، تعییـــن اولویت ها و  درمـــورد چگونگـــی توز
پاسخگویی ذینفعان عمل می کند. پرواضح است که نتیجه اندیشه و فکر در 
قالب ایده با هر عنوانی با مفهوم گسترده حکمرانی که شهروندان و ذینفعان را 
از طریق فرهنگ و محیط نهادی با حکومت پیوند می دهد، بر تمام حوزه های 
کارکردی مانند روابط قدرت، فرآیندهای رسمی و غیررسمی تدوین سیاست ها 
و تخصیص منابع، فرآیندهای تصمیم گیری و مکانیسم هایی مثل پاسخگو 

کردن دولت ها  که برای حکمرانی برمی شمارند، اثرگذار است.
مطالبی که تا پیش از این بر صفحه اندیشه »فرهیختگان« رقم می خورد عمدتا 
گون، نقد و بررسی آنها، تطبیق و  به طرح مبانی اندیشـــه ای و فلســـفه های گونا
دلالت شـــان بر حوزه امر عمومی و ســـوژه های کانی از قلمرو و ســـاختارهای 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســـی اختصاص داشـــت. ایجاد رابطه 
بین حوزه اندیشـــه و به ثمر رســـیدن آن در فضا که انســـان و محیط را هم زمان 
دربرمی گیـــرد و ضـــرورت بارز انضمامی تر دیدن نتایج و تبعات اندیشـــه ها با 
پیگیری آنها از سرمنشـــأ و آبشـــخور فکری، ما را بر آن داشـــت تا با پرداختن 
به ایده های موجود طرح و تجربه شـــده، ضمن مطالبه گری ایده از صاحبان 
اندیشـــه، اصحاب نقد و اهالی فلســـفه در حوزه هایی که فقدان، نابســـندگی 
ی در  و نقـــص آن بـــارز اســـت و پرسشـــگری از ماهیـــت اندیشـــه ای امـــور جار
حوزه حکمرانی کشـــور در راســـتای جهاد تبیین و رســـالت خطیر رســـانه ای 
ی مخاطبان فرهیخته خویش، ذیل عنوان ایده حکمرانی به مباحث  گاه ساز آ

یم.    و سوژه های نو بپرداز

بنابر اهمیت رســـالت رســـانه در انعکاس حقیقت و نسبت آن با مخاطب 
و تلقی هایی که در پسامدرنیسم از کارکرد رسانه و در شرایط پساحقیقت 
مطرح اســـت، با پرســـش های بنیادینی به اقتضای وضعیت جامعه ایرانی 
درخصـــوص چگونگـــی تغییر ادراک مخاطب از رســـانه و ترجیح حقیقت 
یا پساحقیقت و داوری مخاطب در رویارویی با پیام های رسانه ای انبوه، 
رقابت رسانه های رسمی و کلان با رسانه های خرد در فضای ارتباطی موجود 
و امکانات تغییر در کارکرد رســـانه های فراگیر مواجه هســـتیم که سیده زهرا 
اجاق، عضو هیات علمی گروه ارتباطات و علم و فناوری پژوهشگاه علوم 
انسانی و مهدی ناظمی، عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر انقلاب 

اسلامی و به این پرسش های »فرهیختگان« پاسخ داده اند.
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